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علمی پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر تحول كالبدی خانه و فرهنگ زندگی در 
یک قرن اخیر ایران

موردپژوهی: تحولات الگوی خانه در شهر تاریخی لار*

محيا حق شناس**
پيروز حناچی***

چكیده
در زندگی امروز، خانه همچنان مأمن و محل آرامش و آسايش هر فرد به حساب می آيد، اما ميزان اين بهره مندی 
در گونه های متنوع خانه، متفاوت است. وجود خانه های تاريخی و حضور در اين خانه ها و شنيدن خاطرات نسل های 
قديمی تر و بررسی ديدگاه صاحب نظران در حوزۀ نقد آثار معماری، روشن می سازد كه چرا بسياری از معماران در حال 
حاضر، به دنبال شناخت كيفيت هايی در آن خانه های سنتی هستند. در اين مقاله، نگارندگان پس از معرفی و بررسی 
عوامل مؤثر بر تغيير و تحول در معماری مسكونی سنتی ايران، به نحوۀ شكل گيری شهر جديد لار با عنوان »شهر 
بدون كوچه« پس از زلزلۀ سال 1339 و هم زمان با ورود اصول شهرسازی و معماری نوين به ايران در دورۀ پهلوی دوم 
می پردازند. روش اين تحقيق در بخش اول، مطالعات كتابخانه ای و استنادی و در بخش دوم، بررسی ميدانی و جمع آوری 
و مقايسۀ گونه های مختلف مسكن در شهر لار بوده است. نتايج نشان می دهد كه مجموعه ای از تحولات فرهنگی، 
سياسی، اقتصادی از ابتدای قرن سيزدهم در ايران آغاز شد و اگرچه اغلب سرمنشائی خارج از فرهنگ داخلی داشته، 
پذيرش تدريجی و يا بعضاً تحميل آن ها در سبك زندگی مردم، زمينۀ بروز و ظهور تغييرات كالبدی مسكن در يكصد 
سال اخير را به وجود آورد. در اين ميان، مداخلات دولت در نوسازی شهری و ساخت مسكن انبوه، به پشتوانۀ درآمد 
نفتی، بيشترين تأثير را بر تغيير شكل شهرها داشته است. همچنين، گونه شناسی الگوی خانه در شهر لار، در طول صد 
سال گذشته، نشان داد كه در الگوهای مسكونی اخير، خلاقيت های مردمی ناشی از تجربۀ زيست در خانه های سنتی و 

نبوغ طراحان در معماری خانه های ضد زلزله، به  كلی ناديده گرفته  شده است.

كلیدواژه ها: 
معماری مسكن، فرهنگ خانه، معماری معاصر، زلزلۀ لار.

 *  اين مقاله برگرفته از رساله دكتری نگارنده اول تحت عنوان تبيين شاخص های كيفی مسكن در معماری معاصر ايران )نمونه موردی اقليم گرم و خشك( در رشته 

معماری به راهنمايی نگارنده دوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران است.
Mahya.hagh@gmail.com ،دانشجوی دكتری معماری، دانشكده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات تهران، نويسنده مسئول **

*** استاد دانشكده معماری، پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

تاريخ دريافت: 1398/09/17      تاريخ پذيرش: 1399/06/18
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پرسش های پژوهش
تأثيرات متقابل ميان تغيير كالبدی خانه و فرهنگ زندگی در يك قرن اخير در ايران كدام اند ؟. 1
كدام عوامل بر تغيير كالبدی و فرهنگی مسكن طی يكصد سال اخير در شهر لار تأثير داشته اند؟. 2

مقدمه 
بدون شك، خانه ملموس ترين شكل معماری است كه هريك از ما آن را می شناسيم و معانی نهفته در آن را تجربه 
كرده ايم. تحقيق دربارۀ موضوع معماری خانه نشان می دهد كه تاكنون پژوهشگران و صاحب نظران با طيف گسترده ای 
از ديدگاه ها و با رويكردهای متنوع با آن مواجه شده اند؛ برخی از بزرگان معماری ايران نيز كه خود تجربۀ زيست در 
الگوهای متفاوت از خانه در طول سدۀ اخير را داشته اند، درك عميق تری از ويژگی  خانه های سنتی و نحوۀ تغيير و تحول 

در مفهوم و معماری خانه را ارائه می دهند. 
ميل به تغيير و نوخواهی امری ذاتی است و سنت تا پيش از قرن حاضر و در طول حيات خود، دائماً نيروهای درونی 
و بيرونی را در خود حل كرده و ارتباط دوسويۀ مؤثری بين مقتضيات انسانی و كالبد معماری برقرار كرده است. در ابتدای 
قرن، معماران سنتی كه هنوز به منبع غنی سنت اتصال داشتند، نوعی معماری را ارائه دادند كه نيمه سنتی و جالب توجه 
است؛ به تدريج و بر اثر مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی، كيفيت از خانه ها رخت بربست و آنچه امروز برايمان باقی 
 مانده، مشتی عدد و رقم است )بهشتی 1395(. همچنين در شهرهايمان، نه معماری مسكونی كه ساختمان سازی بدون 
معماری فراگير شده است )حائری 1375(. در اين ميان، مقصر دانستن تنها يك عامل در اين دگرگونی ها، در حقيقت 

ناديده انگاشتن نقشی است كه ساير عوامل داشته اند. 
از طرفی، در دهه های نخست قرن حاضر و با اعمال سياست های قهری دولت، بخشی از كالبد محلات مسكونی، 
ابتدا در شهرهای بزرگ و به دنبال آن در ساير شهرها از بين رفت؛ اين در حالی است كه در شهر لار، عامل طبيعی زلزله، 
باعث تخريب خانه های خشتی  حياط مركزی و شروعی بر ايجاد الگوی جديد از معماری مسكونی در اين شهر شد؛ كه 
اگرچه مانند الگوی پيشين نبود، به دليل تمهيدات ضد زلزله و توجه به برخی خصوصيات فرهنگی زندگی خانوادگی، مورد 
استقبال مردم قرار گرفت. در ادامه، الگوهای مسكونی ديگری رواج يافت، از جمله خانه های يك و دوطبقه با ضابطۀ 
60درصد سطح اشغال و همچنين مجموعه های آپارتمانی كوتاه و بلندمرتبه؛ كه البته در آن ها ديگر نه از شاخصه های 

اقليمی و فرهنگی در خانه های حياط مركزی خبری است و نه از طراحی های ايمن در خانه های ضد زلزله.

1. روش تحقیق
در بخش اول اين مقاله، تلاش نويسندگان بر آن بوده تا ضمن شناخت تحولات كالبدی و فرهنگی معماری مسكونی، 
با مطالعات  بررسی شود كه  ايران،  اخير  تغييرات جديد در يكصد سال  اين  بروز  ميان عوامل مؤثر در  تعامل  نحوۀ 
كتابخانه ای و روش استنادی محقق شد. در اين ميان، برخی از عوامل مؤثر بر تحول كالبدی و فرهنگی خانه ناشی از 
مداخلۀ مستقيم دولت های خارجی در ايجاد روش های جديد شهرسازی و معماری و تغيير سليقۀ مردم و برخی ديگر 
ناشی از رشد و ميل ذاتی به تغيير و نوخواهی در ميان ايشان بوده است كه در اين مقاله، تحت عنوان عوامل خارجی و 

داخلی بررسی شده است.
در بخش دوم و برای گونه شناسی مسكن در شهر تاريخی لار، مستندات مربوط به هر گونه، در محل جمع آوری 
و از طريق مشاهدات ميدانی و مصاحبه با افراد محلی، تدقيق شده است. از آنجايی كه ساخت وسازهای دولتی در 
قالب مسكنِ انبوه، بيشترين تأثير را بر شكل شهر گذاشته است، پس از برداشت بيش از 20 نمونه از خانه های سنتی 
حياط مركزی، نمونه هايی از خانه های ضد زلزله كه توسط جمعيت شير و خورشيد در دوران حكومت پهلوی دوم ساخته 
شد، و نمونه هايی از خانه های يك يا دوطبقه ساخت بنياد مسكن انقلاب اسلامی و بلوك های آپارتمانی در قالب مسكن 
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مهر، جمع آوری و بررسی شد. در نهايت، از ميزان تأثيرگذاری هريك از عوامل اجتماعی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی در 
بخش اول بر شكل گيری الگوهای جديد مسكن در لار نتيجه گيری به عمل آمد. اين نكته قابل ذكر است كه عوامل 
مورد بررسی در بخش اول در بالادست عوامل مؤثر بر تحولات مسكن در شهر لار قرار دارد و غالباً به تحولات فرهنگی 
و كالبدی در شهر تهران و ديگر شهرهای بزرگ اشاره دارد كه برخی از آن ها محدود به پايتخت و كلان شهرها شده و 
برخی ديگر با تأخير زمانی و پس از چند دهه به ساير شهرها از جمله شهر لار تسری يافته است. به علاوه، در شهر لار، 
زلزله عامل اصلی ايجاد شهر جديد در كالبدی كاملًا متفاوت با بافت سنتی شهر قديم بوده است، ليكن بسياری از عوامل 

شناخته شده در بخش اول، بيشتر بر پذيرش كالبد جديد و توسعۀ آن در سال های بعد مؤثر بوده است. 

2. مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق 
درك خانه و جايگاه آن در نظام روابط اجتماعی مردم و جامعه با در نظر گرفتن تمامی وجوه نمادين، نهادين، مادی، 
زيبايی شناسانۀ خانه يا همان »فرهنگ خانه« امكان پذير است. »فرهنگ خانه« دربردارندۀ ريشه ها، كاركردها و الگوهایِ 
فرهنگیِ مسكن در هر جامعۀ معيّن است. خانه از ديدگاه اقتصادی نوعی »كالا«، از ديدگاه هنری »نماد«، از ديدگاه 
از ديدگاه  و  از ديدگاه شهرسازی »فضا«  يا ساختمان،  از ديدگاه مهندسی و معماری »بنا«  جامعه شناسانه »نهاد«، 
انسان شناختی نوعی »فرهنگ« است كه تمام ابعاد مذكور را در بر دارد )فاضلی 1386، 27(. در واقع فرهنگ خانه، 
ديدگاه كل نگر به تمام جوانب معماری خانه است. هنری لوفوبر1 توليد اجتماعی فضاها را در سه محور اصلی كه »سه گانۀ 
فضايی«2 ناميده می شود، تحليل می كند )Mahmoud 2016, 202(: فضای درك شده3 )فضاهايی كه مربوط به زندگی 
روزمره و فعاليت های عمومی است(، فضای تصورشده4 )فضاهايی حرفه ای كه در آن حداكثر دانش و نبوغ طراحان و 
معماران به نمايش گذاشته می شود(، فضای زيست شده5 )فضاهايی كه به زندگی انسان ها ارتباط دارد و در آن ها خلاقيت 
مردم عادی دارای قدرتی است كه از دو فضای اول پيشی می گيرد(. از اين نظريه در مقايسۀ خانه های ساخت دولت، 

معماران و مردم عادی استفاده خواهد شد.
نگاهی به تاريخ ايران پس از مشروطه، نشان می دهد كه تا اواخر دوران قاجار، در خانه های طبقۀ متوسط وضع 
بسان قبل بود؛ هنوز حياط فضايی مستقل و اصلی بود كه در ميانۀ آن حوضی قرار داشت و آب و آسمان و درخت را به 
خانه هديه می داد. به تدريج در خانه های اشراف و متمولان، بارقه های مدرنيزاسيون در تزيينات پيدا شد؛ ليكن اسلوب 
كلی خانه ها بر همان سياق قبلی بود. رفته رفته اين تأثيرپذيری از تزيينات به مبلمان و به عبارتی انتظام فضاها سرايت 
كرد و سپس به اسلوب خانه نيز راه يافت. آمدن ميز و صندلی و لوستر و شومينه و... هرچند در ابتدا معنی ای جز همان 
تزيينات نداشت، ناخودآگاه عاملی شد بر تحول سبك زندگی )بهشتی 1395(. در تصوير خانه های پهلوی اول، حتی 
محقرترين آن ها، خانه هنوز با حياط و حوض و درخت و ايوان پيوند دارد، اتاق ها با كاركردهای معيّن تعبيه نشده است؛ 
مانند خانه های سنتی، بازشوها عمدتاً رو به حياط بوده و با فضای خيابان كمتر مرتبط است و از نمای بيرون عمدتاً تنها 
فضای ورودی طراحی و تزيين شده است. در اين دوره، معماران سنتی با الگوبرداری از ساختمان های مهندسان مطرح، 
نكته هايی را با دانسته های خود آميخته و ماحصل آن با شيوۀ زيست ساكنان آن روزگار تطابق حداكثری داشت )آقالطيفی 
و حجت 1397(. در ادامه، گونه ای از مسكن رواج يافت كه كمتر حالت درون گرايی داشت؛ مانند گذشته به خيابان پشت 
نكرده و حتی دارای پنجره است. در عين حال، اين مسكن دارای دری جدا از درب حياط است كه مستقيماً به سرسرای 
خانه راه دارد و ساكنان بدون نياز به تردد از حياط، به داخل فضای خانه راه می يافتند. به علاوه، گونه های ديگر مسكن، از 
جمله خانه  باغ ها در شهرهای نفتی، آپارتمان های كوچك در طبقۀ بالای واحدهای تجاری در خيابان های نوساز پهلوی، 
خانه های دوبلكسی، كوی ها و آپارتمان های مسكونی با اعتبار دولتی، خانه های سازمانی و... توسط معماران حرفه ای يا 
بخش دولتی يا سازندگان غيرحرفه ای ساخته  شد. در مجموع، عوامل مؤثر بر اين تغييرات كالبدی گاه ناشی از اعمال 
سياست های جديد حكومت و تغيير سبك های معماری بوده كه تأثيرات خود را در زمان كوتاه تری نشان داده است؛ و 
گاهی نيز ناشی از نوخواهی مردم و تغيير در تقاضای جامعه بوده كه به تدريج رخ داده است. در نهايت، موضوع خانۀ ايرانی 
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اولين دانشكده معماری ايران  ـ مدرسۀ هنرهای زيبا ـ در اوايل دهۀ بيست دانست كه به سبك مدرسۀ هنرهای زيبای 
پاريس اداره می شد )ميری نژاد 1392، 95(. دهه های سوم و چهارم قرن حاضر، نه تنها زمان حضور معماران خارجی، 
بلكه فضايی برای حضور معماران ايرانی تازه فارغ التحصيل از داخل و خارج از كشور نيز بود كه دغدغۀ تغيير و تحول در 
كشور را داشتند. بدين ترتيب معماران جديد، با آموزش مدرن، عملًا پيشگامان تغيير شدند و با خلق انواع جديد مسكن ـ 
در ابتدا برای برای گروه های خاص ـ تحول معماری مسكونی را رقم زدند. از جمله شاخص ترين اين معماران، وارطان 
هوانسيان بود كه در شكل گيری برخی گونه های مسكونی از جمله آپارتمان های مسكونی به عنوان مفهومی جديد مؤثر 
بود )آقالطيفی و حجت 1397، 45(. بدين ترتيب، در اين دوران به تدريج معمارانی عرصۀ معماری كشور را در اختيار 
گرفتند كه در ساحت معماری مدرن پرورش يافته بودند و شاهد ايجاد موج جديد از خانه های هم سبك در شهر تهران 
بوده ايم، اين بناها، برون گرا و دارای فضاسازی مدرن هستند و از احجام و اشكال خالص بهره می گيرند. ساختمان اصلی 
كاملًا با حياط در ارتباط است و اتاق ها نيز دارای عملكرد معيّنی است، ليكن فرهنگ سكونت سبب شد تا در اين دوران 

هنوز به شيوۀ نيمه سنتی از فضاها بهره برداری شود )تصوير 1(. 
درحالی كه برخی از معماران در دهه های ميانی قرن با آثار خود، به معماری تاريخی ايران اعتبار بخشيدند، برخی 
ديگر از معماری مسكونی سنتی به دليل عدم توجه به راحتی، بهداشت و كارايی انتقاد می كردند. اين گروه از معماران، در 
سرمقالۀ افتتاحيۀ مجلۀ آرشيتكت )1325(، بر سادگی به عنوان ويژگی اساسی خانۀ مدرن ايرانی تأكيد كردند و با تمركز 
گسترده بر ايده های مدرنيستی )رايج در معماری مسكونی اروپايی بين دو جنگ جهانی( خانه هايی طراحی كردند كه 
آن ها را در سه دسته بندی می توان آورد: اول ويلاهای تك خانواری و دوبلكسی كه اغلب در وسط يك باغ واقع شده اند، 
دوم خانه های دوطبقۀ تك خانواری كه نمای آن رو به خيابان است و سرانجام، خانه های آپارتمانی كوچك مقياس كه 
بالای واحدهای تجاری رو به خيابان اصلی ساخته شدند. در نهايت، می توان افت كيفی خانه در دوران معاصر را به 
دلايلی همچون »عدم توجه كافی طراحان مدرن به نيازهای واقعی كاربر به دنبال تست ايده های نوآورانه و توانايی های 
هنری خود، تخصص گرايی و تفكيك نقش های طراح، پيمانكار و كارفرما و كاربر، عملكردگرايی و تجزيۀ عرصه های 
زندگی، عدم توجه به تنوعات و گوناگونی نيازهای بشری با توجه به فرهنگ، طبقۀ اجتماعی، نژاد، نسل و... و همچنين 

نگاه كمی به انسان و نيازهای او« نسبت داد )غروی 1388(.

                         تصوير 1: نمونه هايی از مسكن دهه های نخستين قرن در تهران )آقالطيفی و حجت 1397(

3. 2. ظهور معماری طبقاتی در شهرک های جدید مسكونی
از سا ل های 1300 تا 1320ش و هم زمان با ملی شدن صنعت نفت، آبادان توسعۀ عظيمی به منظور خانه دار كردن 
شاغلان و متخصصان نفتی پيدا كرد. خانه های ويلايی با محوطۀ سبز خصوصی در مناطقی چون بريم6 و بوارده7 با 
الهام از جنبش هايی چون »شهر زيبا« و »شهر سبز« در آن زمان ساخته شد؛ باغ شهرهای آبادان نسبت به بسياری از 
شهرهای ايران پيشروتر بوده و در بسياری از سفرنامه ها و نشريات داخلی و خارجی، به خوبی درخشيد. هرچند در شمارۀ 
نخست مجلۀ آرشيتكت در سال 1325، ديد هوايی زيبايی از محلات باغشهری آبادان نمايش داده شده است و روش 

و فرهنگ زندگی، در ميان پژوهشگران ايرانی و خارجی، از ديدگاه های متنوعی ديده و ارزيابی شده است كه به اختصار 
در جدول ذيل آمده است؛ هرچند مسائل بسياری باقی مانده است تا بتوان ارزيابی جامعی از اين موضوع انجام داد.

جدول 1: مجموعه تحولات مسكن و فرهنگ خانه در يكصد سال اخير ايران از ديدگاه صاحب نظران داخلی و خارجی

صاحب نظرانتحول در فرهنگ خانهصاحب نظرانتحول در معماری مسكن

اعتصام )1377(، آقالطيفی و سیاست نوسازی شهری
طالبی )1393(، زائری )1393(كشف حجاب اجباریحجت )1397(، كريمی )2009(

بهشتی )1395(، بستكی )1375(، تولید مسكن انبوه
بهشتی )1395(، طالبی، حجت، و فرضيان افزایش جمعیت شهرهادشتی )1379(

)1393(، حسن پور )1395(

رستم پور )1395(، كريمی مسكن در شهرهای نفتی
كريمی )2009(، كرينسون )2003(ظهور طبقات اجتماعی)2009(

بستكی )1375(، طالبی، حجت، و مسكن طبقه متوسط
فاضلی )1386(، پورديهيمی )1391(ترویج خانوادۀ هسته ایفرضيان )1393(

حجت و آقالطيفی )1389(، كيانی سبک التقاطی در مسكن
بانی مسعود )1387(، كريمی )2009(، بازتعریف هویت ملی)1383(، دشتی )1379(

ميری نژاد )1392(

حجت )1381(، حجت و آقالطيفی )1389(، تغییر در آموزش معماریبهشتی )1395(تكنولوژی ساخت
طالبی )1393(، حسن پور )1395(

تغییر در انتظام فضایی خانه
ابراهيمی )1396(، بهشتی 

)1395(، قاسم زاده )1389(، 
آقالطيفی و حجت )1397(

كريمی )2009(تغییر در مفاهیم بهداشت

كريمی )2009(، فاضلی )1386(، تغییر در تزیینات خانه
طالبی )1393(، حسن پور )1395(، تغییر در تعاریف زیباییآقالطيفی و حجت )1397(

نجم آبادی )2005(، عليزاده )1395(

خدايار )1353(، غروی )1388(، صادق پی گسترش فرهنگ مصرفحائری )1375(، بهشتی )1395(استفاده از مبلمان ثابت
)1391(، طالبی )1393(

3. عوامل خارجی مؤثر بر تحول معماری و فرهنگ خانه در یک قرن اخیر
از ابتدای قرن حاضر و با شروع دوران پهلوی تحولات وسيعی در عرصه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی ايران به وقوع 
پيوست. تمركز روزافزون قدرت و نظام كشوری، جنگ جهانی دوم، كودتای 28 مرداد 1332، اجرای برنامه های توسعه 
و افزايش مبادلات اقتصادی و فرهنگی با غرب نمونه هايی از اين تحولات بودند كه اثرات جمعيتی، كالبدی و فرهنگی 
وسيعی بر جای گذاشتند )طالبی، حجت، و فرضيان 1393، 24(. البته شروع برخی از اين تحولات را می توان از قرن 
پيش و در زمان حكومت قاجار جست وجو كرد. حضور مستشاران، مبلغّان دينی و متخصصان غربی در ايران و تعامل 
ايشان با عموم مردم و ارائۀ سبك متفاوت زندگی، حضور معماران خارجی در ايران و اعزام دانشجويان ايرانی به خارج 
از كشور، ساخت شهرك های جديد مسكونی توسط شركت های صنعتی و نفتی، آموزش اصول نوين بهداشت و سبك 
خانه داری در مدارس و مجلات معماری و نشريات زنان، از جمله عوامل خارجی مؤثر بر تغيير سبك زندگی و معماری 

خانه هستند كه در ادامه به شرح بيشتر آن پرداخته خواهد شد.
3. 1. حضور معماران خارجی و بازگشت معماران تحصیل كردۀ ایرانی

با اينكه اولين معمار ـ طراحان تحصيل كردۀ ايران در غرب، در اواخر دورۀ قاجار شروع به كار طراحی كردند، زمان 
شكل گيری و گسترش رسمی پديدۀ معمار ـ طراح )آرشيتكت( را می توان از حوالی سال 1314ش به بعد و با تأسيس 
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اولين دانشكده معماری ايران  ـ مدرسۀ هنرهای زيبا ـ در اوايل دهۀ بيست دانست كه به سبك مدرسۀ هنرهای زيبای 
پاريس اداره می شد )ميری نژاد 1392، 95(. دهه های سوم و چهارم قرن حاضر، نه تنها زمان حضور معماران خارجی، 
بلكه فضايی برای حضور معماران ايرانی تازه فارغ التحصيل از داخل و خارج از كشور نيز بود كه دغدغۀ تغيير و تحول در 
كشور را داشتند. بدين ترتيب معماران جديد، با آموزش مدرن، عملًا پيشگامان تغيير شدند و با خلق انواع جديد مسكن ـ 
در ابتدا برای برای گروه های خاص ـ تحول معماری مسكونی را رقم زدند. از جمله شاخص ترين اين معماران، وارطان 
هوانسيان بود كه در شكل گيری برخی گونه های مسكونی از جمله آپارتمان های مسكونی به عنوان مفهومی جديد مؤثر 
بود )آقالطيفی و حجت 1397، 45(. بدين ترتيب، در اين دوران به تدريج معمارانی عرصۀ معماری كشور را در اختيار 
گرفتند كه در ساحت معماری مدرن پرورش يافته بودند و شاهد ايجاد موج جديد از خانه های هم سبك در شهر تهران 
بوده ايم، اين بناها، برون گرا و دارای فضاسازی مدرن هستند و از احجام و اشكال خالص بهره می گيرند. ساختمان اصلی 
كاملًا با حياط در ارتباط است و اتاق ها نيز دارای عملكرد معيّنی است، ليكن فرهنگ سكونت سبب شد تا در اين دوران 

هنوز به شيوۀ نيمه سنتی از فضاها بهره برداری شود )تصوير 1(. 
درحالی كه برخی از معماران در دهه های ميانی قرن با آثار خود، به معماری تاريخی ايران اعتبار بخشيدند، برخی 
ديگر از معماری مسكونی سنتی به دليل عدم توجه به راحتی، بهداشت و كارايی انتقاد می كردند. اين گروه از معماران، در 
سرمقالۀ افتتاحيۀ مجلۀ آرشيتكت )1325(، بر سادگی به عنوان ويژگی اساسی خانۀ مدرن ايرانی تأكيد كردند و با تمركز 
گسترده بر ايده های مدرنيستی )رايج در معماری مسكونی اروپايی بين دو جنگ جهانی( خانه هايی طراحی كردند كه 
آن ها را در سه دسته بندی می توان آورد: اول ويلاهای تك خانواری و دوبلكسی كه اغلب در وسط يك باغ واقع شده اند، 
دوم خانه های دوطبقۀ تك خانواری كه نمای آن رو به خيابان است و سرانجام، خانه های آپارتمانی كوچك مقياس كه 
بالای واحدهای تجاری رو به خيابان اصلی ساخته شدند. در نهايت، می توان افت كيفی خانه در دوران معاصر را به 
دلايلی همچون »عدم توجه كافی طراحان مدرن به نيازهای واقعی كاربر به دنبال تست ايده های نوآورانه و توانايی های 
هنری خود، تخصص گرايی و تفكيك نقش های طراح، پيمانكار و كارفرما و كاربر، عملكردگرايی و تجزيۀ عرصه های 
زندگی، عدم توجه به تنوعات و گوناگونی نيازهای بشری با توجه به فرهنگ، طبقۀ اجتماعی، نژاد، نسل و... و همچنين 

نگاه كمی به انسان و نيازهای او« نسبت داد )غروی 1388(.

                         تصوير 1: نمونه هايی از مسكن دهه های نخستين قرن در تهران )آقالطيفی و حجت 1397(

3. 2. ظهور معماری طبقاتی در شهرک های جدید مسكونی
از سا ل های 1300 تا 1320ش و هم زمان با ملی شدن صنعت نفت، آبادان توسعۀ عظيمی به منظور خانه دار كردن 
شاغلان و متخصصان نفتی پيدا كرد. خانه های ويلايی با محوطۀ سبز خصوصی در مناطقی چون بريم6 و بوارده7 با 
الهام از جنبش هايی چون »شهر زيبا« و »شهر سبز« در آن زمان ساخته شد؛ باغ شهرهای آبادان نسبت به بسياری از 
شهرهای ايران پيشروتر بوده و در بسياری از سفرنامه ها و نشريات داخلی و خارجی، به خوبی درخشيد. هرچند در شمارۀ 
نخست مجلۀ آرشيتكت در سال 1325، ديد هوايی زيبايی از محلات باغشهری آبادان نمايش داده شده است و روش 
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مناسبی برای اين گمان اشتباه بود كه پيشرفت در شهرهای صنعتی با خود نظم اجتماعی، انضباط و توازن به همراه 
آورده است؛ ليكن اين نمايش، در تضاد كامل با زندگی مردم و آشفتگی نابرابری سياسی ـ اجتماعی بود كه در تفاوت 
ميان سكونتگاه های طبقات مختلف اجتماعی ديده  می شد )تصوير 2(. منوچهر فرمانفرمائيان8 )1997( به شرح زندگی 
كارگران در زاغه ای به نام كاغذآباد می پردازد و آن را با باغ شهرهای آبادان مقايسه می كند. مارك كرينسون9، تاريخ شناس 
معماری نيز می نويسد: »خانه ها همانند شاغلين در شركت ها به سه طبقه تقسيم می شدند: خانه های تمام مبله برای 
مديران، خانه های نيمه مبله برای كارمندان، خانه های بدون مبلمان برای كارگران شاغل؛ همچنين در طبقۀ چهارم، 
بسياری از كارگران قراردادی بودند كه شركت مسئوليتی در قبال آن ها نداشت و در زاغه هايی مانند كاغذآباد زندگی 
می كردند.« در واقع، برخلاف پيشرفت چشمگير آبادان، مدل های جديدی از تفكيك محلات بر اساس طبقات اجتماعی 
به وجود آمد )Karimi 2009, 90(. اين در حالی است كه در محلات سنتی، تمام خانه ها چه بزرگ و چه كوچك، فارغ 
از ميزان توانايی مالی ساكنان، در هم نشينی با يكديگر قرار داشتند، از يك الگوی ساخت )برای مثال حياط مركزی( 
تبعيت كرده و نمای عمومی آن ها اغلب خشتی و بدون ظاهرسازی بوده و تزيينات به داخل خانه برده شده بود. ليكن 
امروزه تفكيك محلات بر اساس طبقات اجتماعی و ميزان درآمد ساكنان، در ساير شهرهای بزرگ و نيز برخی شهرهای 

كوچك رواج يافته است.

3. 3. تغییر مفاهیم پاكیزگی به بهداشت و القای تدریجی ایدۀ خوب زندگی كردن1۰
توجه مبلغّان به خانه و زندگی خانوادگی ايرانيان، بخشی از يك مأموريت بزرگ تر »متمدن كردن« بود، كه تلاش می شد 
تا نظريه پردازی های مدرن دربارۀ بهداشت و مديريت خانه، جايگزين عادت ها و روش های سنتی و در نهايت، آزادسازی 
جامعۀ عقب مانده از چنگال خرافات شود.11 برای مثال، پايگاه مبلغّان در مشهد يك محلۀ مسكونی بود كه در سال های 
1298ش به بعد ساخته شد و شامل بيمارستان، كليسا و مدرسه بود و از يك شبكه بندی عمود بر هم پيروی می كرد كه 
در تضاد كامل با ظاهر فشرده و ارگانيك سنتی شهر بود. چيدمان فضايی در خانه های مدرن آن سبك های متفاوتی از 
روابط خانوادگی و حريم خصوصی را، نسبت به آنچه در خانه های درون گرای حياط مركزی ايرانی ديده می شود، پيشنهاد 
می داد. برخلاف خانه های ايرانيان، خانه های مبلغّان، ساده، كارآمد، كاربردی و عاری از تزيينات گسترده بود و فضاهايی 
مثل اتاق  مطالعه، اتاق پيانو و در بعضی موارد حياط، بازی بسكتبال را برای اوقات فراغت ارائه می كرد كه تا آن زمان در 
خانه های ايرانی ناشناخته بود. مبلغّان دينی با مردم عادی در ارتباط بودند و عادت های فرهنگی، سليقه و روش زندگی 
خانوادگی آن ها را می شناختند. در برخی شهرها افراد فقير از مشاركت مبلغّان در حل مشكلات بهداشتی تقدير می كردند؛ 
به علاوه، طبقات اجتماعی بالا و طبقۀ متوسط نوظهور نيز به سبك زندگی مبلغّان و دانشی كه در مراكز آموزشی ارائه 
می شد، جذب می شدند و در نوع پوشش و سبك زندگی شبيه به ايشان رفتار می كردند )Karimi 2009(. تغيير در سبك 
زندگی و تمايل به نوخواهی سبب تغييرات تدريجی در معماری خانه ها شد، اما اين تغييرات تدريجی در معماری بومی 

به گونه ای هضم شد كه خانه های اواخر دورۀ قاجار و اوايل دورۀ پهلوی همچنان حال وهوای معماری ايرانی را دارند.

تصوير 2: نمايی از خانۀ كارگران و كارمندان در محلات بريم )سمت راست( و بوارده )سمت چپ( در آبادان )مجلۀ آرشيتكت 1326(
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3. 4. آموزش شیوه های نوین خانه داری در مدارس دینی
بحث آموزش زنان در نيمۀ دوم قرن نوزدهم ميلادی توسعه پيدا كرد و از دهۀ اول قرن بيستم بود كه زنان حق تحصيل 
دختران را گرفتند و به صورت خستگی ناپذير دربارۀ آموزش زنان در مجلات نوشتند؛ در ابتدا تمام مدارس دخترانه توسط 
بانوان و اغلب در محل زندگی خودشان تأسيس می شد. در ايران و از نيمۀ دوم قرن سيزدهم شمسی، جوامع دينی 
غربی، با تأسيس مدارس، فعاليت خود را گسترش دادند و اگرچه در ظاهر تلاشی برای تغيير دين و آيين مردم نداشتند، 
تأثير زيادی بر تغيير سبك زندگی خانوادگی در ايران داشتند. از نظر مبلغّان دينی، داشتن هنر خانه داری برای دختران 
تحصيل كرده يك ارزش محسوب می شد، لذا رشتۀ »هنرهای خانه داری« اولين بار در سال 1230ش، در يك مدرسۀ 
دينی دخترانۀ آمريكايی، در شمال غربی اروميه تدريس شد و بعدها به موضوعاتی همچون طراحی، تركيب و تجهيز 
مناسب يك خانه گسترش پيدا كرد. مدارس دينی فرانسوی، برنامۀ آموزشی شامل دوخت ودوز، اتوكشی و خانه داری را 
علاوه بر آموزش زبان، تاريخ و جغرافيای فرانسه ارائه می داد؛ مدارس دينی بريتانيايی وابسته به كليسا بر شهرهايی مانند 
اصفهان، كرمان، يزد و شيراز و مدارس دينی فرانسوی و آمريكايی در شمال و شمال  غرب ايران مانند شهرهای تهران، 
همدان، تبريز و مشهد تمركز داشتند. در سال 1243ش، برای اولين بار در برنامۀ درسی مدرسۀ دخترانۀ دولتی ايران، 
درسی با عنوان »تدبير منزل« ارائه شد كه ترجمۀ ميرزا عزيزالله خان از يك كتاب درسی از مدرسۀ دخترانه فرانسوی بود.

3. 5. واردات انبوه تولیدات صنعتی خانگی 
بعد از جنگ جهانی دوم، اروپا با مشكلات اقتصادی زيادی روبه رو شد و به دنبال بازار مصرف كننده در ميان كشورهای 
غيرصنعتی برای ارائۀ محصولات صنعتی خود بود. ورود مبلمان و لوازم خانگی صنعتی به خانه های سنتی باعث شد كه 
اين اشيا جای بعضی فضاها را در انتظام فضايی خانه بگيرند؛ برای مثال سرداب، پاسخ فضايی معماری سنتی به تأمين 
آسايش حرارتی در نگهداری برخی مواد غذايی و استراحت ساكنان در روزهای گرم تابستان در اقليم گرم و خشك 
بوده است، ليكن با ورود يخچال و كولر، وجود اين فضاها در معماری خانه زايد و اضافی می نمود. از سويی ديگر، 
استفاده از مبلمان ثابت، باعث تغيير ماهيت فضاهای چندعملكردی به تك عملكردی شد. بهشتی )1395( در اين زمينه 
می گويد: »در گذشته فضای اصلی خانه دور حياط مركزی، اسم هايی داشت كه بيشتر بر كيفيتشان دلالت می كرد تا 
بر عملكردشان؛ تالار، سه دری، پنج دری، شاه نشين، ايوان، بهارخواب، سرداب و... . اين نام ها بيشتر به حال و هوای فضا 
اشاره داشت تا به كاركردهای فضا؛ از ميان اين فضاها شايد تنها مطبخ باشد كه بر عملكرد طبخ اشاره داشته است. 
اما پس از دهۀ چهل، فضاهای خانه را با نام هايی چون پذيرايی، ناهارخوری، اتاق خواب و آشپزخانه و... می شناسيم.« 
تخصصی شدن نام گذاری فضاها و وارد شدن اصطلاحاتی چون بالكن، تراس، اتاق خواب و...، حاصل تحولات معماری 
مسكن در اين دوره بود )آقالطيفی و حجت 1397، 45(. اما در دوران بعد از مدرن، بحث تجزيۀ عملكردها و همچنين 
جهان شمول بودن آن بين تمام ملل مورد انتقاد قرار گرفت و توجه و تأكيد بر كثرت گرايی و تنوع در ردّ عملكردگرايی 
دورۀ مدرن آغاز شد )غروی 1388(. ليكن، پست مدرنيسم مكتب بی مكتبی و بسيار گذرا و ناپايدار بود )حجت 1381( و با 
توسعۀ شهرنشينی، خانه بسياری از كاركردهای سنتی اش مانند محل غذا خوردن، محل تفريح و آسايش، محل ملاقات 
و مهمانی، محل جشن ها و برگزاری آيين ها و محل كار و البته توليد، همه چيز به جز محل خواب را به فضاهای شهری 
منتقل كرد )فاضلی 1386، 41(. با اين حال و در نگاه درازمدت می توان پيش بينی كرد كه انقلاب ارتباطات و تأثير 
روزافزون آن بر شيوۀ زندگی، لزوم جابه جايی فيزيكی را كاهش داده و فضاهای مسكونی جهت ادغام فضاهای زندگی، 

كار، تفريح و... در آينده، انعطاف پذيری بيشتری را بطلبند )غروی 1388، 83(. 

4. عوامل داخلی مؤثر بر تحول معماری خانه
عدم رضايت ما از كيفيت معماری خانه ها، ما را به تأمل واداشته است و در صورتی كه به ساده ترين جواب  آن يعنی 
ايران، هستند  به جز  كه  است  حالی  در  اين  بدانيم.  مبرا  را  كه خود  يافته ايم  مقصری  راضی شويم،  »مدرن شدن« 
كشورهايی كه در يكی دو قرن اخير بسيار از تفكر غربی متأثر شدند، ولی به مشكلات امروزين ما دچار نشدند! مرور 
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تاريخ ايران نيز نشان می دهد كه اين مواجهه نيز يكی از بی شمار برخورد ايران با تفكری غيرخودی بوده است )بهشتی 
1395، 230(. لذا تنها يك عامل خارجی را مقصر دانستن، تمام حقيقت را نشان نمی دهد و برای شناخت مسئله بايد 
نگاهی به اتفاقات درون جامعه ايران نيز انداخت. در اين قسمت به تحولاتی می پردازيم كه ناشی از عوامل داخلی مؤثر 
بر معماری خانه از جمله سياست های جديد و بعضاً تحميلی دولت، توليد انبوه مسكن، نوخواهی و تغيير سليقۀ مردم، 

فرهنگ مصرف گرايی و شيوۀ نوين آموزش معماران بوده  است.
4. 1. گرایش حكومت به بازتعریف هویت ملی و سیاست نوسازی شهری

اولين كتاب ها و مقالات جدی مربوط به تاريخ هنر و معماری ايران، در دورۀ پهلوی و توسط باستان شناسان و محققانی 
چون آندره گدار، پايه گذار مدرسۀ هنرهای زيبا در ايران، منتشر شدند )ميری نژاد 1392، 95(. در قلمرو عمومی معماری، 
حكومت پهلوی اول به باززنده سازی سبك های عهد باستان )هخامنشی و ساسانی( شناخته می شود. اين گرايش به 
باززنده سازی تاريخی بر معماری مسكونی نيز تأثير گذاشت و از كاخ های رضاشاه شروع شد؛ البته اختلاط هويت ايرانی 
و عقايد غربی غالباً مبتذل و عجيب بود. در همان زمان، درست همان طور كه بسياری از بناهای عمومی و كاخ های 
قاجاری تخريب شدند تا بتوانند معماری جديد پهلوی را جايگزين كنند، بسياری از خانه های سنتی حياط مركزی ايران 
نيز ويران شدند تا ايجاد زيرساخت های يك شهر مدرن را امكان پذير سازند. در سال 1318 سفارت آمريكا تخمين زد 
كه خانه های ويران شده توسط دولت بين 15000 تا 30000 عدد متغير است و در يك نامه متذكر شد كه »گويی تهران 
در اثر زلزله ويران شده است« )Karimi 2009(. وزارت كشور بنيان های قانونی برای اين تغييرات را با وضع »قانون 
عريض سازی خيابان« در 22 آبان 1312 پايه گذاری كرد. در حقيقت، فضای شهری دستخوش تحولاتی بود و برنامۀ 
نوسازی شهری رضاشاه، تغييرات اساسی در شهرهای كل كشور به همراه داشت. اين تغييرات اگرچه از پايتخت و 
شهر های بزرگ آغاز شد، پس از چند دهه در ساير شهرهای كشور نيز ادامه پيدا كرد؛ احداث راه های ارتباطی، يكپارچگی 
بافت تاريخی را از هم شكافت و زوال آن آغاز شد، ميدان های قديمی شهری جای خود را به پاركينگ ها داد، وحدت و 
هم شكلی نظام خانه سازی در بافت ارگانيك و متوازن شهرهای تاريخی را از هم گسيخت. بسياری از ساكنان اصلی اين 
مناطق، خانه های خود را ترك كردند و واحدهای مسكونی نيمه خالی و متروك، وضعيت مناطق تاريخی را ناخوشايند 
كرد. اما از دهۀ 1340، نوعی تغيير سياست و نگرش مثبت نسبت به مناطق تاريخی آغاز شد؛ يعنی زمانی كه معماری 
و شهرسازی مدرن مورد سؤال قرار گرفت و از آن به شدت انتقاد شد )اعتصام 1377، 55(. حبيبی آن گروه از معمارانی 
را كه در برابر سبك بين الملل رايج در آن دوره، دغدغه های تاريخی داشتند، »نوسنت گرايان« ناميده و معتقد است 
»اين گروه از معماران، متأثر از نقدی كه در دهۀ 60 ميلادی از معماری مدرنيست اروپايی صورت گرفته است، مسئلۀ 
بازخوانی ارزش های بومی را در دستور كار قرار می دهند و بر آن می شوند تا ماهيت استعاره ای بيان ايرانی در هنرها را در 
خلق آثار معماری خويش به كار گيرند )ميری نژاد 1392، 96 به نقل از حبيبی 1385، 38(. در نهايت، تعريف هويت ملی 
و بازگشت به معماری خودی در تمام اين دوران، دغدغۀ گروهی از معماران بوده و به شيوه های مختلف بدان پرداخته 
شده است، گاه صرفاً تقليدی كوركورانه از يكی از سبك ها )خواه هخامنشی يا ساسانی و خواه معماری اسلامی( بوده 
است و گاهی نيز آثار فاخری )همچون آثار سيحون و افخمی و...( رقم زده است؛ ليكن در موضوع خانه سازی به پاسخ 

مناسبی دست نيافته است.
4. 2. اصلاحات ارضی و مهاجرت گستردۀ روستاییان به شهرها

اصلاحات ارضی در واقع بخشی از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی انقلاب سفيد بود كه در سال 1340 شمسی و در 
دوران حكومت پهلوی دوم انجام شد و آنچه از اين اصلاحات نصيب دهقانان روستايی شد، زمين هايی كوچك و محروم 
از آب و امكانات آبياری بود كه بهره برداری از آن بدون كمك دولت ميسر نبود )Karimi 2009(. افزايش درآمدهای 
ارزی ناشی از فروش نفت در اين زمان، به حكومت اجازۀ دخالت در مناسبات پيچيده و با سابقۀ توليدی و زراعی در ايران 
را داد. برخلاف چيزی كه تصور می كنيم، عاملی كه به مهاجرت روستاييان به شهرها دامن زد، افول زندگی روستايی 
بود و نه جذابيت شهرها. اصلاحات ارضی سفرۀ روستاييان را خالی كرده بود و ادامۀ زندگی در روستا ناممكن شده بود. 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 17 ـ بهار و تابستان 99

65

در اين بازۀ زمانی، همۀ شهر ها پر شد از افرادی كه ديگر در روستای خودشان نبودند؛ در شهر خودشان نبودند، در محله 
و كوی و برزن خودشان نبودند. در اين شرايط، خانه صرفاً پناهگاهی موقت در شرايط طوفانی است. در بحران مدنی، 
نخستين چيزی كه قربانی می شود، كيفيت هاست؛ در اين حال، فقط عملكردها و كميت ها موضوعيت پيدا می كند. لذا از 
اواسط دهۀ 40، به مرور، اين موضوع، كاری ترين ضربه را به مفهوم خانه وارد كرد و از آن پس، رفته رفته خانه به كميت و 
عملكردها تقليل پيدا كرد )بهشتی 95(. البته مهاجرت به شهرها از چند دهه قبل و با اشغال كشور توسط متفقين، قحطی 
در برخی مناطق، تورم فزاينده، نبود امنيت، نياز به خدمات شهری و ديوان سالاری و همچنين لغو قانون اخذ مجوز برای 

رفتن از شهری به شهر ديگر در اسفند 1321ش آغاز شده بود )طالبی، حجت، و فرضيان 1393(.
4. 3. رسیدگی دولت به »معضل مسكن« در پی ظهور طبقة ضعیف و متوسط

رسيدگی به معضل خانه و ساخت وساز انبوه مسكن كه در دهه های نخست قرن در دستور كار دولت قرار داشت، هم زمان 
با اصلاحات ارضی دولت و مهاجرت گستردۀ روستاييان به شهرها شدت گرفت. به علاوه، از همان  زمان و به دلايل 
متعددی كه مهم ترين آن ها اصلاحات آموزشی بود، يك طبقۀ اجتماعی متوسط و همگن به وجود آمد كه اكثر آن ها 
در مؤسسات دولتی به  كار گرفته شدند. هدف اصلی از ظهور اين طبقۀ متوسط، جلوگيری از بی نظمی و ساخت يك 
جامعۀ مدرن بود، كه متشكل از افرادی عاقل، سالم، منظم، تحصيل كرده، مؤدب و مفيد باشد )Karimi 2009(. در پی 
آن، نهادهای تمدنی جديد، نظير شركت های راه آهن، نفت، شيلات و... برای جذب نيروی كار لازم، ساخت خانه های 

سازمانی ارزان قيمت را كه به طور رايگان در اختيار كاركنان قرار می گرفت، آغاز كردند )بستكی 1375(. 
در سال 1324ش، با طرح كوی چهارصد دستگاه در ميدان ژاله، ايدۀ مداخلۀ مستقيم دولت و نهادهای دولتی در 
خانه سازی ارزان قيمت مطرح گشت و در آن سيستم شطرنجی خيابان سازی با رديفی از خانه های يك و دوطبقه انتخاب 
و پلان خانه ها در ابعادی محدود تكرار شد. پس از آن در سال 1338 شهرك شهرآرا با اولين نمونۀ مسكن سازی به شكل 
آپارتمان در ساختمان های خطی ساخته  شد )دشتی 1379(. ساخت خانه برای اقشار متوسط و طبقۀ كارگر، در دهۀ 30 
و 40 شمسی، با تقليد ظاهری از خانه های طبقۀ اشرافی و متوسط )كه توسط معماران حرفه ای طراحی شده اند( و نيز 
با نگاهی به ويژگی های خانه های سنتی حياط مركزی، ملغمه ای از سبك های مدرن و سنتی را به وجود آورد كه نتايج 
مطلوبی در پی نداشت )Karimi 2009(. در آن  زمان، بانك ساختمانی و سپس، سازمان مسكن و بانك رهنی، اركان 
اساسی در خانه سازی برای مردم بودند. پس از آن، ساختمان های بلند مسكونی ديگری در دو دهۀ 1350 و 1360 با 
منابع مالی و مديريت دولتی ساخته شد كه از آن جمله می توان به شهرك اكباتان با 17000 واحد مسكونی و آپادانا 
با 2901 واحد اشاره كرد )بستكی 1375(. اين معضل در شهرهای كوچك تر كمتر به چشم می خورد، لذا غالباً نمونه ها 

مربوط به شهر تهران معرفی می شود.

تصوير 3: )از راست به چپ( نمونه هايی از پلان خانه های كوی نازی آباد، مهران، چهارصد دستگاه و تهران ويلا )طالبی، حجت، و فرضيان 1393، 30(
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4. 4. تغییر ذائقة مردم از زندگی در خانوادۀ گسترده به خانوادۀ هسته ای
در ميانۀ سال های دهۀ 1320، بسياری از خانواده های طبقۀ متوسط و بالا، خانه های سنتی با خانوادۀ گسترده12 را به نفع 
خانوادۀ كوچك تر ترك كردند. زندگی خانوادگی كه در گذشته به صورت گسترده در طی صدها سال در جوامع سنتی 
ادامه داشته، تحت تأثير ايجابات زندگی صنعتی شهری و ظهور طبقات جديد اجتماعی دستخوش تغيير شد. در اين دوران 
خانواده ای پديد آمد، مركب از پدر، مادر، و تعدادی فرزند كه اصطلاحاً خانوادۀ هسته ای13 ناميده می شد و از سبك زندگی 
متفاوت از خانوادۀ گسترده برخوردار گشت و الگوی مسكن او متأثر از شرايط جديد، متفاوت گرديد. بدين ترتيب انسان 
در حركت در اين تغييرات بايد توان پذيرش و سامان دهی تغييرات به وجودآمده را داشته باشد )پورديهيمی 1391، 4(. در 
واقع، همان طور كه »خانوادۀ هسته ای« كوچك تر و محدودتر و ساده تر از »خانوادۀ گسترده« بود، »خانۀ مدرن« هم 
كوچك تر، ساده تر و بدون رنگ و لعاب تر بود )فاضلی 1386، 40(. اين سبك جديد زندگی ابتدا در ميان اشراف و طبقۀ 
كارمند و سپس در ميان عموم مردم پذيرفته شد. لذا تعجبی ندارد كه خانوادۀ هسته ای مركز توجه معمارانی قرار گرفت 
كه برای ايرانيان طبقات متوسط و بالاخانه طراحی می كردند؛ در آن زمان، همان گونه كه سبك جديد لباس پوشيدن 
معرف طبقۀ اجتماعی بود، طراحی به سبك جديد و موقعيت خانه نيز جايگاه افراد را منعكس می كرد. برای مثال در سال 
1313 شمسی، گابريل گوركيان در طراحی »ويلا سياسی« برای يك خانوادۀ هسته ای، از ايدۀ پلان آزاد )تحت تأثير 
سبك آدولف لوس14(، پنجره های با طاق دايره ای، بالكن های دايره ای شكل و پلكان استوانه ای استفاده كرد و در آن، 

.)Karimi 2009( مرزهای عمومی ـ خصوصی شكسته شدند
4. 5. تغییر در سلایق زیبایی مردان و تزیینات داخلی مهمان خانه ها

خانۀ حياط مركزی سنتی ايرانی مانند بسياری ديگر از فضاهای ايرانی، مكانی برای مشاركت هم زمان زنان و مردان، 
كودكان و بزرگسالان بود. برخی از اين خانه ها دارای دو بخش اندرونی و بيرونی بودند كه بخش بيرونی علاوه بر 
برگزاری مراسم جشن و عزاداری و اعياد مذهبی، اغلب در اختيار مردان و مهمانان مرد ايشان بود. لذا گرايشات جديد 
و مفاهيم جديد »زيبايی« با نمايش تصاويری از زنان بی حجاب غربی در طراحی داخلی اين مهمان خانه ها آشكار شد. 
بسياری از اشراف، به دليل عدم استطاعت، به جای نقاشی ها و كاشی كاری های مشابه كاخ های پادشان قاجار، از تركيبی 
از عكس و پوستر در ديوارهای بنايی استفاده می كردند. برای مثال، در طراحی داخلی اتاق پنج دری خانه لاری ها در 
يزد، كه بدون ترديد برای پذيرايی از مهمانان مرد آماده می شد، پوسترهای براق از زنان و مناظر اروپايی ديده می شود 
كه با دقت در قاب های آينه كاری تزيينی روی سقف و ديوارها نصب شده است؛ و يا مشابه آن در تالار اصلی خانه 
قوام الدوله در تهران. با درنظرگرفتن اين مطالب عجيب نيست كه تقريباً در تمام اين تصاوير، زنان آرام و مطيع و فارغ 

از فعاليت های روزانه هستند. 
4. 6. كشف حجاب اجباری و شكسته شدن مرزهای اندرونی ـ بیرونی

از دهۀ 1310ش، تحولات شهری با كشف حجاب اجباری و بعداً اختياری زنان همراه بود كه امكان انواع آزادانه تری 
از تعاملات شهری را به وجود می آورد. رژيم پهلوی، اولين بار از طريق قانون ازدواج در سال 1309، مشاركت خود را 
در مسئلۀ زنان آغاز و ازدواج تك همسری را تشويق كرد )اگرچه آن را به صورت قانون اجباری نكرد(. در دهه 1320 
و به ويژه پس از جنگ جهانی دوم، مطبوعات عمومی در مقالات خود، به توصيف خانه و زن خانه دار مدرن ايرانی در 
مقايسه با نمونه های مشابه غيرايرانی آن پرداختند. البته برون گرايی، نخست در انديشه ها شكل گرفت )كيانی 1383(. 
همين انديشه بود كه چادر سياه را از سر زنان برداشت، آهن و شيشه را جايگزين ديوارهای گلی و باربر خانه های 
قاجاری كرد و سپس به شهرسازی نفوذ كرد و حصار ناصری به مثابۀ نماد درون گرايی در شهرسازی كهن فروريخت. 
از ديدگاه جامعه شناسان، بی حجابی حكمی از احكام تجدد است كه بايد در مناقشۀ »تجدد بومی« و »تجدد غربی« در 
ايران فهميده شود )زائری 1383(. يكی از نزاع های اصلی سنت گرايان در زمينۀ جنسيت و تبعيض جنسيتی اين است 
كه سنت گرايان در الگوی ايدئال خود، زن و وظايف او را در مادر شدن، تربيت كودك، گرم نگاه داشتن محيط خانه، 
كدبانوگری و خانه داری می بينند و در مقابل منتقدان فمنيست و نوگرا در تلاش اند تا زن را از »چهارديواری خانه« به 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 17 ـ بهار و تابستان 99

67

»محيط جامعه« بكشانند و فرصت های بيشتری برای او در جامعه و بيرون از خانه فراهم كنند. از اين ديدگاه می توان 
گفت كاركرد جنسيتی خانه، ايجاد حريم برای زنان است كه اين كاركرد پنهان سازی بسيار كاهش يافته است )فاضلی 
تأثير  انتخاب سبك زندگی  و  به خودشان  ايشان نسبت  زنان، ديدگاه  از جايگاه  تلقی جامعه  1386، 44(. بی ترديد، 

چشمگيری بر شكل گيری كالبد معماری خانه خواهد داشت.
4. 7. مجلات زنان و نشریات معماری

با شروع قرن حاضر، مجلات با دو رويكرد متفاوت به موضوع خانه پرداختند: يكی از بعد تزيينات و دكوراسيون داخلی بر 
پايۀ نمايش زنان و خانه های مدرن اروپايی، و ديگری از بعد فنون ساختمان سازی در ارتباط با عملكرد دولت و فناوری 
نوين ساخت. از سال 1299 تا 1314ش، مجلۀ زنان عالم نسوان بر عقايد آمريكايی پروتستانی با نمايش دين در قالب 
اخلاق، تقوا و كردار نيك و بر درونی كردن باورهای دينی به اسم »پيشرفت« و »تمدن« تبليغ می كرد. در عين حال، 
در ميان صفحات نشريۀ عالم زنان، كه توسط سفارت بريتانيا در طول جنگ جهانی دوم منتشر شد، جذابيت و زرق وبرق 
زندگی غربی، همراه با نكاتی دربارۀ مد، زيبايی برای ارتقای سليقۀ زنان در طراحی داخلی و دكوراسيون خانه به نمايش 

گذاشته  شد.
مجلۀ معماری ايرانی با نام آرشيتكت، از ديگر مجلات دربارۀ موضوع خانه بود كه اولين نسخۀ آن در سال 1325 
منتشر شد و الزاماً انطباقی با رويكردهای پيش گفته نداشت، در عين حال به شكلی ديگر به تشويق نوگرايی می پرداخت. 
اين مجله تعدادی از پروژه های مهم از جمله توسعۀ گستردۀ خانه سازی برای افراد كم درآمد و تعدادی از ويلاهای لوكس 
در شمال تهران و در محلات موفق در ديگر شهرهای ايران همچون آبادان را به نمايش گذاشت. همچنين تعدادی از 
مقالات دربارۀ خانه سازی و طراحی شهری در اروپا توضيحاتی ارائه می داد. در كنار ساير عوامل، مجلات به عنوان رسانه 

و شاخص كليدی در معرفی سبك زندگی انگليسی ـ آمريكايی و تشويق به شبيه سازی آن بودند. 
4. 8. طرح های پژوهشی با موضوع تدوین ضوابط مسكونی

پس از گذشت يك دهه از بهره برداری و آگاهی از اختلال عملكردی پروژه های مسكونی دولت، پژوهش هايی زير نظر 
وزارت مسكن همچون »خانه سازی در شهرهای ايرانی: مشكلات و راه حل ها )1349(« صورت پذيرفت. اين پژوهش ها 
پيشنهاداتی برای چيدمان بهتر فضای داخلی و ساخت آپارتمان ها و ساختمان های بلندمرتبه به جای خانه های يك يا 
دوطبقه می داد تا از گسترش غيرضروری شهرها و توزيع ناكارآمد منابع انرژی جلوگيری كند. همچنين، نمونه هايی از 
مسكن را معرفی می كرد كه بر اساس شرايط اقليم منطقه، تعداد افراد خانواده و ميزان درآمد سرپرست خانوار طراحی 
شده  بودند. اگرچه اغلب آن ها تقليدی از نمونه های خارجی  بودند و جنبه های سنتی خانه های حياط مركزی، در اين 
مدل های نسخه پيچ شده، به  كلی از بين رفت، اما در مقايسه با آنچه سازندگان غيرحرفه ای در آن زمان می ساختند، 
هماهنگی بيشتری با استانداردهای زندگی روزمره داشت. لذا ساخت وساز آپارتمان های مسكونی لوكس و بلندمرتبه، 
توسط سازندگان حرفه ای و با تكيه بر پيشنهادات جديد رونق گرفت و تا دهۀ 60 ادامه داشت؛ ليكن غالباً ساخت اين 
آپارتمان ها پرهزينه بود و خالی از سكنه باقی ماند و باعث بازگشت بخشی از جمعيت به سمت آپارتمان های نامطلوب 
پيشين شد )كريمی 2009 به نقل از خدايار 1352(. در چند دهۀ اخير نيز چندين طرح پژوهشی با محوريت موضوع 
مسكن به سفارش مركز تحقيقات راه و شهرسازی صورت پذيرفته كه بعضاً با تصويب در شورای عالی معماری و 

شهرسازی اجرايی شده است.15 
آنچه به عنوان عوامل مؤثر بر تحولات كالبدی و فرهنگی در معماری مسكن و فرهنگ خانه مطرح شد، توسط 
پژوهشگران مختلف بررسی و با رويكردهای متفاوتی ارزيابی شده است. از ميان مجموعه عواملی كه بر كالبد و فرهنگ 
خانه تأثيرگذار بوده اند، برخی مستقيماً عاملی خارج از فرهنگ داخلی داشته است و برخی ديگر به سبب تغيير تدريجی 
و يا جبر حاكميت در درون فرهنگ جامعه و تقاضای جديد ايشان ايجاد شده است. از ديدگاه نگارندگان اين مقاله، 
شناخت عوامل مؤثر با اين ديدگاه كمك خواهد كرد تا در تحليل و نقد شرايط حاكم بر معماری مسكونی ايران تنها يك 
عامل )اغلب عامل بيرونی( را مقصر ندانسته و برخی از تغييرات اجتماعی، سياسی و اقتصادی را بهتر بپذيريم و برای 
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احيای كيفيت های خانه های سنتی به زبان معماری امروز تلاش كنيم. لذا عوامل مؤثر پيش گفته به اختصار در جدول 2 
دسته بندی شده اند.

جدول 2: عوامل مؤثر بر تحول معماری مسكونی و فرهنگ خانه در ايران

مجموعه تحولات سیاسی- اجتماعی- اقتصادی در 
تعییرات فرهنگی و كالبدی در محلات مسكونی و معماری خانهرابطه با موضوع مسكن

ن
سك

ی م
عوامل خارجی مؤثر بر تحول معمار

فرهنگی

تأسيس مدارس دينی توسط مبلغّان خارجی و آموزش شيوه های 
نوين خانه داری به زنان

معرفی هنر خانه داری به عنوان يك ارزش فرهنگی، افزايش مشاركت اجتماعی 
بانوان و تغيير در سبك زندگی خانوادگی

تغيير مفاهيم سنتی پاكيزگی به تعاريف جديد از بهداشت
تأكيد بر تأمين آب لوله كشی و سيستم فاضلاب برای خانه ها به جای روش های 
قديمی، به روز شدن عادت های روزمره و همراهی علمای دينی در استفاده از 

روش های نوين

معرفی عملكردها و فضاهای جديد مانند اتاق پيانو و حياط بازی در معماری القای تدريجی تفكر پيشتاز »خوب زندگی كردن«
خانه های جديد

حضور معماران خارجی و بازگشت معماران تحصيل كردۀ ايرانی 
معرفی نمونه های جديد خانه مانند خانه های ويلايی، آپارتمانی و...از خارج از كشور

چون  مفاهيمی  بر  معماری  نشريات  و  زنان  مجلات  تأثير 
تغيير در سليقه و گرايش به نوخواهی در فرم و مبلمان خانهزيبايی شناسی و دكوراسيون

كالبدی

حذف تدريجی برخی فضاها از معماری خانه های سنتیواردات محصولات خانگی توليد انبوه انقلاب صنعتی در اروپا

تفكيك محلات مسكونی جديد بر اساس طبقات اجتماعی و ظهور معماری حضور متخصصان خارجی در شهرهای نفتی و صنعتی
طبقاتی

گ خانه
عوامل داخلی مؤثر بر تحول فرهن

فرهنگی

تغيير در سلايق زيبايی و ظهور تصاويری از زنان اروپايی در 
آشنايی با تعاريف جديد زيبايی و نوگرايی در پوشش بانوان و معماری خانهتزيينات داخلی مهمانخانه ها

تغيير در تعريف حياط از فضای سازمان دهنده در ميانۀ خانه به فضای سبز جلوی كشف حجاب اجباری و شكسته شدن مرزهای اندرونی ـ بيرونی
خانه، ظهور بازشو و پنجره ها از فضای خصوصی خانه به معابر عمومی

خانوادۀ  به  گسترده  خانوادۀ  در  زندگی  از  مردم  ذائقۀ  تغيير 
هسته ای

در  زندگی  به جای  جديد  تك خانواری  خانه های  در  سكونت  به  بيشتر  تمايل 
خانوادۀ گسترده در خانۀ پدری

نوگرايی در مبلمان منزل و گسترش فرهنگ مصرف به جای 
توليد

اهميت يافتن مبلمان و وسايل صنعتی به جای فضاها و ابزار سنتی خانه، اهميت 
يافتن مفهوم آسايش به جای آرامش

تغيير رابطۀ معمار ـ كارفرما و ساخت خانه ها توسط مهندسان آرشيتكت به جای تأسيس مدارس معماری و تغيير نحوۀ آموزش معماری
معماران تجربی

كالبدی

افزايش  و  شهرها  به  گسترده  مهاجرت  و  ارضی  اصلاحات 
افزايش حاشيه نشينی، رشد تقاضای مسكن و آغاز انبوه سازی مسكن ارزان قيمتجمعيت

ساخت وساز مسكن دولتی با الگوهای جديد معماری خانهتعريف و حمايت دولت از مسكن طبقۀ متوسط كارمند 

گرايش حكومت به بازتعريف هويت ملی پس از جنگ جهانی 
تخريب بسياری از محلات سنتی هم زمان با كاخ ها و خانه های قاجاریدوم

ايجاد  و  معابر  تعريض  و  شهری  نوسازی  سياست های 
زيرساخت های شهر مدرن

به  اين روش  و سرايت  تهران  بافت سنتی شهر  در  خانه  ده ها هزار  تخريب 
شهرهای ديگر در سال های پس از آن

قالب  در  مسكن  انبوه  توليد  با  مسكن  كمبود  معضل  حل 
مجتمع ها و كوی های مسكونی

ظهور سبك جديد از خانه سازی به شكل آپارتمان های كوتاه مرتبه و بلندمرتبه 
و تغيير تدريجی مفهوم خانه
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5. معماری شهر تاریخی لار قبل و بعد از زلزلة سال 1339
تاريخ همواره نشان داده كه بازسازی مناطق مسكونی و يا ايجاد شهر جديد ناشی از عواملی چون جنگ، زلزله، سيل 
و مشابه آن، اغلب سرآغاز فصل جديدی از شهرسازی و معماری برای آن منطقه بوده است. به رغم خسارات فراوان 
و تلفات انسانی جبران ناپذير، زلزلۀ سال 1339 در شهر لار و ضرورت ايجاد يك شهر جديد، فرصتی را فراهم كرد تا 
مجموعه عوامل انسانی پيش گفته در تحول معماری مسكونی معاصر در ايران، بتواند خود را قالب معماری و شهرسازی 
مدرن تجسم بخشد. لذا بازسازی اين شهر با دغدغه هايی چون تأمين ايمنی، بهره مندی از اصول نوين معماری و 

شهرسازی و با كم توجهی به ويژگی های ارزشمند معماری بومی آن انجام شد.

لار، يك واژۀ بين فرهنگی در ميان زبان های اروپايی و ايرانی است به معنای »خانه« و »يكی از ارواح نگاهبان 
خانه«. حداقل دوازده نقطه و ناحيه در ايران وجود دارند كه در نامگذاری آن ها از واژۀ لار استفاده شده است )معين 
1379(. اسناد و كتب تاريخی نشان می دهد كه سابقۀ سكونت در شهر تاريخی لار در جنوب استان فارس، به پيش از 
اسلام بازمی گردد؛ و هستۀ تاريخی شهر در طول حيات و رشد، آثاری از دوران سلجوقی، صفوی و قاجاری در دل خود 
جای داده است.16 در دوران پهلوی، مهم ترين تحولات شهری با خيابان كشی های جديد آغاز شد. البته اين تحولات 
شهری بعد از زلزلۀ 1339ش، شكل كاملًا متفاوتی به خود گرفت و منجر به احداث لار جديد در زمان پهلوی دوم شد؛ 
اين شهر منطبق با اصول شهرسازی مدرن در دهۀ 1960 ميلادی، با طرح شبكه بندی عمود بر هم ساخته شده و به 

»شهر بدون كوچه« شهرت دارد.
5. 1. معرفی الگوی خانه و بافت شهری لار پیش از زلزلة سال 1339

بافت تاريخی شهر لار مانند غالب محلات تاريخی در شهرهای مناطق گرم و خشك ايران، ساختاری ارگانيك دارد و از 
خانه های حياط مركزی تشكيل شده است. در محل تلاقی گذرها و در مجاورت تمام اماكن عمومی مانند مسجدجامع و 
بازار قيصريه اغلب آب انبارهايی ساخته می شده است؛ زيرا تأمين آب از مهم ترين نيازهای ساكنان محله است. خانه ها نيز 
در اين بافت تاريخی از الگوی حياط مركزی پيروی می كند، خواه كوچك باشد يا بزرگ؛ ساده باشد يا پرتزيينات، در همۀ 
آن ها بعضی عناصر تكرار می شود؛ هشتی و سه دری و پنج دری، سرداب، بادگير و پنجره های مشبك سنگی يا گچی. 

تصوير 4: لارستان، ايالتی جداگانه در نقشه ای اروپايی از سال 1730 ميلادی )دانشنامۀ ويكی پديا 1399/6/1( -  
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پهلوی دوم
)جمعیت شیر و 

خورشید(

ساسانی تا پهلوی اول

 بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی

 نقشۀ عرض معابر طرح جامع شهر لار
 مصوب 1394- مهندسین مشاور شارستان

مسکن مهر

سایر شهرک ها

تصوير 5: توسعۀ مناطق مسكونی شهر لار در دوره های زمانی مختلف

زلزلۀ 1339 بخشی از اين بافت مسكونی را تخريب كرد؛ اما اين تنها آسيب به بافت تاريخی نبود. سياست های نوسازی 
شهری دوران پهلوی و خيابان كشی ها و عريض سازی معابر قلب اين بافت تاريخی را شكافت و انسجام آن را از بين برد.

تصوير 6: عكس هوايی شهر لار پيش از زلزله 
)سازمان نقشه برداری كشور 1335(

تصوير 7: نمونه الگوی خانه های درون گرای حياط مركزی لار
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5. 2. معرفی الگوی خانه و بافت شهری لار پس از زلزلة 1339
كمتر از يك سال پس از زلزله، طبق نتايج حاصل از گزارش های زلزله نگاری، به فاصلۀ 3 كيلومتری از شهر لار قديم 
و در جنوب غربی آن، شهر جديدی مكان يابی و ساخته  شد؛ طراحی، نظارت و اجرای نقشۀ شهر جديد توسط مهندسان 
شركت نفت صورت پذيرفت. شهر جديد به صورت 12 خيابان شمالی جنوبی و 12 خيابان شرقی غربی با عرض های 12، 
20، 30، 45 متری طراحی شد )سليمان زاده و فلاحی 1397(. برخلاف بافت شهری قديم، استخوان بندی شهر جديد 
به صورت شبكه بندی متقاطع و عمود بر هم معابر شكل گرفت. خانه سازی در اين شهر جديد، بر عهدۀ جمعيت شير و 
خورشيد گذاشته شد و خانه های ضد زلزله با شالودۀ بتنی، سيستم ساخت وساز لوله ای با اتصال پيچ و مهره با جوش، 
سقف ايرانيت و استفاده از رابيتس و گچ ساخته شد كه تاكنون بخش زيادی از آن ها باقی مانده است، به خانه های شير 

و خورشيد شهرت دارد و همچنان در معاملات مسكن از ارزش زيادی برخوردار است. 

از طرف دولت برای هر خانه400 مترمربع زمين منظور و بنايی با مساحت تقريبی مجموعاً 30 مترمربع، در جبهۀ رو 
به خيابان، جهت اسكان موقت ساخته و مابقی به منظور ساخت وسازهای آتی خانه با توجه به احتياجات ساكنان، در اختيار 
خانوارهای واجد شرايط قرار داده  شد. مردم در ابتدا تمايلی برای ترك خانه هايشان در شهر قديم نداشتند، اما سالم ماندن 
خانه های شهر جديد در زلزلۀ سال بعد )1340( باعث رونق مهاجرت به آن شد. پلان هر خانه به صورت دو اتاق و يك 
آشپزخانه طراحی شد و سقفی با شيب يك طرفه آن را می پوشاند. در اين خانه ها همچون خانه های سنتی، در كنار درختان 
نخل، حوضی در ميانۀ حياط  ديده  می شد كه به دليل تأمين زيرساخت های لوله كشی آب شهری، بيشتر جنبۀ نمادين 
داشته تا كاربردی. سبك زندگی نيمه سنتی سبب شد اتاق ها تك عملكردی نشده و اثاثيۀ غيرثابت در آن استفاده شود. 
به علاوه به دليل توجه به مفاهيم سنتی پاكيزگی، توالت و حمام همچنان خارج از فضای خانه و در گوشۀ حياط جانمايی 
شد. اين خانه ها ساده و كاربردی بوده و در آن ها خبری از تزيينات سنگی و گچ بری های زيبای خانه های سنتی نيست. 
به علاوه فضاهايی چون بادگير و سرداب و اتاق روی بام كه همدم اهالی در روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان بود، 
به كلی از ياد رفته و پنكه و كولر و يخچال و ساير تجهيزات سرمايشی جايگزين آن ها شد. برخلاف خانه های سنتی، اين 
خانه های جديد تناسبی با سبك زندگی خانوادۀ گسترده نداشت؛ البته با توجه به تحولات فرهنگی جامعه در آن زمان، از 
جمله ظهور طبقۀ متوسط يا كارمند و حضور زنان تحصيل كرده، بسياری از مردم از زندگی در خانوادۀ هسته ای در كالبد 
جديد خانه استقبال كردند. در حال حاضر و پس از گذشت نزديك به شش دهه، در اغلب اين خانه ها، با حفظ سازۀ ضد 
زلزله در ضلع رو به معبر، در جبهۀ مقابل، بنايی با توجه به توان مالی خانوار، سليقه و نياز ايشان ساخته شده است. اين 
پيش نگری تفكيك قطعات و ساخت سازه ضد زلزله در كمترين زيربنای ممكن و عرض معابر سبب شده است كه علاوه 
بر اسكان ايمن در زمان بحران، اين ساختار شهری با گذشت بيش از نيم قرن، به خوبی پاسخگوی تغييرات در سبك 
زندگی ساكنان و نياز های كالبدی آن در طول زمان باشد؛ كه خود از عوامل مؤثر در رضايت و احساس تعلق ساكنان 

تصوير 8: ساخت خانه های ضد زلزله توسط جمعيت شير و خورشيد )سليمان زاده و فلاحی 1397(
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است. به علاوه، به رغم آنچه دربارۀ تخريب گستردۀ خانه های تهران در پی سياست نوسازی شهری گفته شد، در اينجا 
شاهد كمترين مداخله در بافت تاريخی شهر لار و ايجاد شهری جديد با زيرساخت های نوين و خانه هايی پايدار هستيم. 
گسترش شهر بعد از انقلاب اسلامی، با همان الگوی شبكه بندی عمود بر هم، به سمت جنوب و غرب گسترش پيدا 
كرد و برای پاسخ گويی به تقاضای مسكن، محلاتی همچون صد دستگاه، قلات خانی و... با نظارت بنياد مسكن انقلاب 
اسلامی و با نقشه های مشابه شكل گرفت و پس از اتمام مرحلۀ سفت كاری با هزينه ای اندك در اختيار واجدين شرايط 
قرار گرفت. اين خانه ها همگی با الگوی 60درصد سطح اشغال و در يك طبقه، و در به حياط ساخته شدند؛ به طوری  
كه در يك سمت خيابان خانه ها جنوبی و اصطلاحاً رو به آفتاب و در سمت مقابل خانه ها شمالی يا اصطلاحاً پشت به 
آفتاب بودند؛ پلان اين خانه ها عملكردی و با مبلمان ثابت و اغلب شامل يك نشيمن، پذيرايی، دو اتاق خواب، يك 
حمام و توالت بود. در اين زمان، فرهنگ زندگی در خانوادۀ هسته ای تثبيت شده و تنها در برخی موارد محدود، والدين 
در كنار فرزندانشان زندگی می كردند. به رغم مركزيت حياط در خانه های سنتی و در روشی مشابه، در مركزيت فضايی 
اين خانه ها »هال« قرار داشته و تمام اتاق ها به آن گشوده می شد. در اتاق پذيرايی، برای حفظ محرميت، برای مهمانان 
دسترسی جداگانه ای از حياط تعبيه شده و در مجاورت آشپزخانه، يك حياط خلوت مشابه حياط اندرونی پيش بينی شد 
كه اكثراً توسط ساكنان مسقف شده است )به دليل گرد و خاك و آب گرفتگی در مواقع بارندگی(. توالت به فضای خانه 
نزديك تر و از حياط به حياط خلوت منتقل شد. مرزهای اندرونی ـ بيرونی همچون گذشته نيست؛ زيرا در خانه های 
حياط مركزی، اين امكان وجود داشت كه اهالی خانه بدون ديده  شدن بر فضای مشترك حياط نظارت داشته باشند، در 
خانه های جديد، اين تلاقی و ديدار تنها با حضور در هال اتفاق می افتد. حياط نقش پيشين خود در انتظام فضايی را از 
دست داده و حوض نيز حذف شد، اما حياط همچنان فضايی مستقل محسوب می شد، تك درخت نخل جای خود را حفظ 
كرده و پرده ای بر ورودی خانه، از ديد مستقيم به داخل حياط، محافظت می كرد. نمای اصلی ساختمان رو به حياط بوده 
و ساختمان روزنی به كوچه نداشت. در سال های اخير برخی خانه ها، بر اساس توان و نياز ساكنان به كلی تخريب و با 

نقشه ای متفاوت ساخته  شده است. 

پروژۀ مسكن مهر، آخرين مداخلۀ مستقيم دولت در ساخت وساز مسكن بود كه با مشاركت مردم تنها در بخشی از 
هزينه های آن، به صورت اجارۀ 99 سالۀ زمين و در بلوك های دوطبقه به طور كامل اجرا و در اختيار اقشار متوسط و كم درآمد 
قرار گرفت. پلان آن شامل يك نشيمن، دو اتاق خواب، آشپزخانه، حمام و توالت است كه در حداقل مساحت ممكن ساخته 
شد، لذا تنها برای خانوارهای بدون فرزند يا حداكثر يك فرزند و خانوارهای تك نفره مناسب است. حياط در اين خانه ها، 
فضايی مشترك بين چهار واحد مسكونی است، بدون حوض و درخت و در حقيقت، محل پاركينگ چهار اتومبيل است. 
درب توالت در داخل خانه و در فضای ورودی يا نشيمن باز می شود. تعداد كم واحدها تعامل بهتری بين ساكنان به نسبت 
مجتمع های آپارتمانی ايجاد كرده است، ليكن در كل اين خانه ها هيچ شباهتی با فضاسازی در خانه های سنتی و ساير 
نمونه های پيش گفته نداشته و چنين به نظر می رسد كه تنها عامل مؤثر در آن بهينه سازی هزينه هاست. در بسياری موارد، 

خانواده ها هيچ حس تعلقی به آن نداشته و آن را سرپناهی موقت تا تأمين خانه ای بهتر می پندارند. 

تصوير 10: سير تحولات در معماری خانه در شهر لار به روايت تصوير، از راست به چپ: نسل اول )قاجاری و پهلوی اول(، 
نسل دوم )پهلوی دوم(، نسل سوم )بنياد مسكن انقلاب اسلامی(، نسل چهارم )مسكن مهر(.
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در برخی منابع تحليل معماری از يك دسته بندی سه تايی با نام »اسپيشال تريدز« برای تحليل فضاهای مردم-
ساخت استفاده می شود كه بر پايۀ نظريات جامعه شناسی هنری لفوبور شكل گرفته است: فضاهايی بر پايۀ ادراك 
عمومی، فضاهايی بر پايۀ نبوغ طراحان و فضاهايی بر پايۀ تجربۀ زيست. نويسندگان معتقدند كه در تحليل گونه های 
خانه ايرانی به طور كلی و اختصاصاً گونه های شناخته شده در شهر لار، سهم هريك از اين فضاها در كالبد معماری تغيير 
كرده است. به عبارتی فضاسازی در گونه های دهه های اخير بر پايۀ درك عمومی از نيازهای روزمرۀ زندگی انسان شكل 
گرفته است؛ درحالی كه در خانه های ضد زلزله حداكثر دانش و نبوغ معماران و طراحان به نمايش گذاشته شده است؛ و 
در نهايت در خانه های سنتی، فضاها بيشتر بر اساس تجربۀ انسان  از سكونت طی قرن های متمادی انتظام يافته، طوری 

كه خلاقيت مردم عادی چنان قدرتی به آن داده كه از دو گونۀ ديگر پيشی گرفته است. 

جدول 3: تيپولوژی مسكن شهری و بافت مسكونی شهر لار در دوره های زمانی متوالی قرن اخير

دورۀ 
دورۀ پهلوی دومدورۀ قاجار و ماقبل آنساخت

)جمعیت شیر و خورشید(
دورۀ انقلاب اسلامی

)بنیاد مسكن(
دورۀ انقلاب اسلامی

)مسكن مهر(

نمونه 
پلان 
واحد 

مسكونی

مدل 
حجمی 

واحد 
مسكونی

نمونه 
پلان 
محلة 

مسكونی

مدل 
حجمی 

محلة 
مسكونی

تصوير 11: ميزان حضور سه گانۀ فضايی لفوبر در گونه های مختلف خانه در شهر لار
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نتیجه
در بيان تحولات قرن اخير، اگرچه بيشتر به دوران پهلوی اول و تا حدودی پهلوی دوم پرداخته شد، بايد در نظر داشت كه 
مجموعه عوامل مؤثر بر تحولات زندگی خانوادگی يا فرهنگ خانه، دهه ها پيش از شروع قرن حاضر آغاز و نمود كالبدی 
آن بعد از حدود يك قرن مشاهده شد. درحالی كه تحولات فرهنگی در طول قرن سيزدهم، باعث پذيرش سياست های 
حكومتی در ابتدای قرن چهاردهم، از سوی بخشی از جامعه شد، ليكن فشار حكومت پهلوی در اعمال قوانين جديد بر 
تمام جامعه، نارضايتی بخش ديگری از جامعه را به وجود آورد. البته بايد توجه داشت كه مواجهه با تغييرات و نوگرايی 
محدود به يك حكومت خاص و بازۀ زمانی مشخص نبوده و در طول حيات جامعۀ ايرانی وجود داشته است. نوگرايی 
پيش از اين، با حفظ هويت بومی، به رشد و ارتقا آن كمك می كرده، اما اين بار با ناديده انگاشتن ارزش های خودی، 
آن را به كلی دگرگون كرده است. مجموعه تحولات فرهنگی اغلب تحت تأثير عوامل خارجی و تغييرات كالبدی ناشی 
از آن، توسط عوامل داخلی محقق شده است. حضور متخصصان غربی، جابه جايی جمعيتی، تغيير در سليقۀ زيبايی در 
مردان، آموزش اصول نوين خانه داری به زنان، تعريف طبقه بندی اجتماعی، ناديده انگاشتن هويت های بومی در رويكرد 
ملی گرايی، گسترش فرهنگ مصرف به جای توليد و... از جمله عوامل فرهنگی است كه بر كالبد شهری و معماری 
خانه همچون تفكيك محلات بر اساس طبقات اجتماعی، پيدايش سبك های جديد معماری مسكونی، ظهور تزيينات و 

مبلمان جديد در خانه های ايرانی و تخريب گستردۀ خانه های سنتی تأثير گذاشت. 
در ابتدای قرن، اگرچه تخريب كالبد سنتی شهر، زمينه را برای ايجاد تهرانی مدرن فراهم كرد، ديده می شود كه 
سبك زندگی و معماری خانه ها همچنان به شكل نيمه سنتی ادامه داشت. حتی در شهر لار كه زلزله زمينۀ ايجاد شهری 
جديد منطبق با اصول شهرسازی و معماری جديد را به وجود آورد، اين توجه به شكل سنتی زندگی و الزامات فرهنگی 
به خوبی در كالبد خانه ها ديده می شود. به علاوه، برخی تغييرات فرهنگی نظير تمايل به زندگی در خانوادۀ هسته ای، ظهور 
طبقۀ متوسط كارمند، تغيير نقش زنان تحصيل كرده در خانواده، اعمال سياست های نوسازی شهری پس از وقوع زلزله 
و گسست يكپارچگی بافت مسكونی سنتی، تمايل به نوخواهی و تغيير سبك زندگی، كسب آسايش بيشتر در استفاده از 
سيستم سرمايش و گرمايش و مبلمان جديد به جای جابه جايی فصلی در خانه های سنتی، استفاده از تكنولوژی نوين برای 
افزايش ايمنی در برابر زلزله سبب پذيرش خانه های ضد زلزله توسط ساكنان خانه های سنتی شد. اين در حالی است كه 
در گونه های رايج مسكن لار در دهه  های اخير، نه تنها اين توجهات به ارزش های فرهنگی ديده  نمی شود، كه از مفاهيم 
گستردۀ خانه تنها ساختمانی با تعدادی فضاهای عملكردی باقی مانده است. ازاين رو، غلبۀ سياست و اقتصاد بر معماری 
مسكن )به خصوص در مسكن مهر(، الزامات تعامل مطلوب ميان كالبد خانه و نياز انسان به سكونت، آرامش و آسايش 
را، مشابه آنچه در معماری سنتی ديده می شود، به كلی ناديده  گرفته است. لذا چنانچه بخواهيم كيفيت را به خانه هايمان 
بازگردانيم، می بايست به فرهنگ زندگی خانوادگی در جامعۀ معاصر توجه بيشتری نشان داده و دانش طراحی خانه را 

به كمك خلاقيت مردم و نبوغ طراحان، به سطحی بالاتر از تأمين نيازهای روزمره ارتقا دهيم.
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9. Karimi 2009, 95 برگرفته از ،Crinson, Mark. Modern Architecture and the end of Empire (Burlington, VT: 

Ashgate, 2003)

10. Well-being

اولين ارتباط ايران با آمريكا به سال 1202ش )1829م( و تأسيس پايگاه دينی در اروميه بازمی گردد.. 11
12. Extended family
13. Nuclear family
14. Adulf Loos

از جمله می توان به پژوهش هايی با عنوان »مسكن حداقل« )حبيبی و اهری 1367( و »تدوين استانداردهای ابعادی . 15
مسكن« )قاسم زاده 1380( اشاره كرد.

از آن  جمله می توان به معبد آناهيتا و كهن دژ )معروف به قلعۀ اژدهاپيكر( اشاره كرد. از ديگر آثار فاخر پس از اسلام، . 16
ساخت بازار كهنه و ميدان اصلی شهری و كاروانسرای موسوم به مغولی در دورۀ سلجوقيه است كه در اثر زلزلۀ سال 
1003 هجری قمری بخشی از آن ويران می شود. پس از آن و در دورۀ صفويان بازار شهر مرمت شده و بازار زيبای 
قيصريه تا به امروز مهم ترين بنای اين بافت تاريخی به حساب می آيد. شكل گيری باغ و عمارت تاريخی حكومتی باغ 
نشاط را به دوران زنديه و به قولی افشاريه منسوب دانسته اند. همچنين دو كاروانسرای گلشن و نو در مجاورت بازار و 

ميدان در عصر قاجاريه ساخته شد.
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